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 20/11/1395پذیرش مقاله: 

 25/6/1396تأیيد نهایی مقاله: 

 چكیده

ه مورد توجه به دليل اهميت هيدروکربوري فروبار دزفول، مطالعات ساختاري این بخش از کمربند زاگرس هموار

خوردگی واحدهاي آسماري و رونده و سبک چينبوده است. هدف این پژوهش، تحليل مراحل دگرریختی پيش

هاي نفتی مارون و کوپال است. در این راستا، چندین افق )از راس احتمالی کنگان تا آن در ميدانتر از ژرف

هاي اند تا الگوي مراحل دگرریختی در ساختماناي تفسير شدهبرش لرزه 15گچساران( بر روي  6سازند پاره

ارن حداقل از افق گ و نامتقصورت هماهنخوردگی بهيندهند که ابتدا چنامبرده مشخص شود. نتایج نشان می

اند. افزون بر این، طول ها شکل گرفتهاحتمالی کنگان تا آسماري روي داده و سپس با افزایش دگرریختی، گسل

تر از این سازند تفاوت دارد. در سير تر از گچساران با واحدهاي قدیمیموج و شکل چين در واحدهاي جوان

وده و سپس به تدریج به نوع باز با منطقه بملایم با منطقه لولاي مدور  رونده، شکل چين در ابتدادگریختی پيش

هاي دار تبدیل شده است. در خصوص فعاليت سطوح جدایشی ميانی، ابتدا واحد تریاس دشتک و افقلولاي زاویه

و سپس با پيشروي دگرریختی، افق گرو فعال شده است. بر پایه شواهد زیرسطحی موجود،  ژوراسيک

خورده است. سازوکار خوردگی هر دو ساختمان مارون و کوپال مرتبط با گسل و از نوع جدایشی گسلچين

سازوکار  جنبشی رشد چين در ساختمان مارون، ابتدا چرخش یال و سپس با افزایش دگرریختی، تلفيقی از دو

ال بوده یسازوکار چرخش  چرخش یال و مهاجرت لولا بوده در حاليکه در ساختمان کوپال، رشد چين تنها با

بندي ساختاري بر پایه توزیع شدت دگرریختی و حضور عناصر ساختاري مشابه در چنين، یک قطعهاست. هم

 گستره مورد مطالعه پيشنهاد شده است.
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مقدمه

( در کمربند Dezful Embaymentدزفول ) فروبار

عنوان یک ایالت ، بهراندگی زاگرس-چين

پيش درواقع یک حوضه  هيدروکربنی شناخته شده،

( فرونشسته در پاي گسل Foreland Basinبوم )

 :Mountain Front Faultفعال پيشانی کوهستان )

MFFکه نتيجه فرونشينی آن جانمایی تا  ( است

متر از رسوبات ضخيم سازندهاي آغاجاري و  3000

بختياري پس از اليگوسن بوده است )فالکن، 

خوردگی کمربند زاگرس و پيرو آن (. چين1974

ي همگرایی و برخورد ار دزفول، نتيجهفروب

؛ 1972هاي عربی و ایران است )تکين، صفحه

هاي (. این فروبار ویژگی1981بربریان و کينگ، 

شناختی و ساختاري ریختمتفاوتی به لحاظ زمين

هاي ژرفی هاي مجاور دارد که توسط گسلاز پهنه

چون گسل پيشانی کوهستان، گسل کازرون و گسل 

 :Zagros Foredeep Faultزاگرس )پيش ژرفاي 

ZFF1 ( از سایر مناطق تفکيک شده است )شکل.) 

هاي ميوسن ميانی )سازند در فروبار دزفول تبخيري

عنوان یک افق جدایشی اصلی عمل گچساران( به

هاي بالایی را )که هم اکنون در و چين اندکرده

هاي زیرین خود سطح زمين رخنمون دارند( از چين

؛ 1957برین، اند )اُ( نمودهDecoupledجدا )

(. بيشتر مخازن هيدروکربنی 2004شرکتی و لتوزه، 

گيرهاي تاقدیسی بوده و این فروبار از نوع نفت

هاي اخير نيز مبين اي و حفاريمطالعات لرزه

پيچيدگی ساختاري و عدم تطابق هندسه سطحی 

هاي مخزنی ژرف هستند )شرکتی و همکاران، با افق

تر سازوکار بنابراین شناخت دقيق(، 2006

ها در افق خوردگی و نحوه تکوین این تاقدیسچين

-هاي مهم در کمربند چينمخزنی یکی از موضوع

رود. برخی از راندگی زاگرس به شمار می

خوردگی تعدادي از پژوهشگران، سازوکار چين

هاي فروبار دزفول را جدایشی گسل خورده تاقدیس

؛ شرکتی و همکاران، 2004)شرکتی و لتوزه، 

؛ خرازي زاده و 1385؛ یزدانی و همکاران، 2005

( و گاهی انتشار گسلی )رمضانی و 1391همکاران، 

سپهر و کاسگرو اند. ( عنوان نموده1391همکاران، 

هاي فروبار دزفول با ارائه مدلی، تاقدیس (2004)

هاي شدگی گسل)زیر افق گچساران( را نتيجه وارون

سنگ معرفی کردند. در تریاس در پی-عادي پرمو

مقابل، برخی دیگر از پژوهشگران، یک لایه 

جدایشی )نمک یا شيل( در پالئوزوئيک زیرین 

هاي همراه با این )معادل سري هرمز( را براي گسل

 (.2004اند )شرکتی و لتوزه، ها پيشنهاد دادهچين

شوربختانه، شناخت از هندسه ساختارها در 

تر از هاي قدیمیراي نمونه افقهاي ژرف )ببخش

ژوراسيک( فروبار دزفول اندک است. بنابراین، هدف 

تر دگرریختی و اصلی این پژوهش تحليل دقيق

 هاي مارون وخوردگی تاقدیسبررسی سبک چين

هاي عنوان ساختارهاي نمونه بر پایه برشکوپال به

( حاصل از اطلاعات Seismic Profilesاي )لرزه

سه بعدي است. هر دو تاقدیس یاد شده  نگاريلرزه

هاي اصلی نفتی فروبار دزفول در افق جزو ميدان

آسماري هستند که شدت دگرریختی متفاوتی 

دارند. به سبب پوشيده بودن سطح زمين از 

تر از ميوسن و فعال شدن سازندهاي جوان

-هاي ميوسن ميانی )سازند گچساران( بهتبخيري

اطلاعات سطح زمين عنوان سطح جدایشی اصلی، 

کند. به همين کمک چندانی به درک مساله نمی

اي و سبب از اطلاعات زیرسطحی خطوط لرزه

هاي موجود استفاده شده است. افزون بر این، با چاه

ي در نظر گرفتن نبود مطالعات کافی در زمينه

 Progressiveرونده )مراحل دگرریختی پيش

Deformationردگی، خو( و همچنين سبک چين

سعی شده است تا در این پژوهش به این نيازهاي 

  اساسی نيز پاسخ داده شود.
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 محدوده مورد مطالعه

قاره در فروبار دزفول یک توالی از رسوبات فلات 

(Shelf به ضخامت حدود )کيلومتر از  12

اند که از ميوسن پرکامبرین تا پليوسن نهشته شده

اند خوردگی قرار داشتهتا حال حاضر تحت چين

(. پژوهشگران مختلفی به 1978سد،  -)کلمن

خوردگی در کمربند زاگرس بررسی نوع چين

هاي آن را از انواع کمانی اند و چينپرداخته

(Buckle Fold( جدایشی ،)Detachment Fold ،)

( و Fault Propagation Foldانتشار گسلی )

Forced fold اند )ستارزاده و همکاران، برشمرده

شرکتی و ؛ 2004؛ مولينارو و همکاران، 2000

(. 2006؛ سپهر و همکاران، 2005همکاران، 
 

 

 
برجستگی توپوگرافی و نقشه ساختاري کمربند زاگرس به همراه محدوده مورد مطالعه )برگرفته از سپهر و  :1شکل 

 (2006همکاران، 
 

هاي زیر سطحی منطقه مورد مطالعه )تاقدیس

مارون و کوپال درجنوب فروبار دزفول( در حدود 

واقع شده است  کيلومتري خاور شهر اهواز 70

هاي آغاجاري و کوپال (. محور تاقدیس1)شکل 

تقریبا به صورت خطی و در ادامه یکدیگر به ترتيب 

از جنوب خاور به سمت شمال باختر قرار دارند. 

سازند بيشتر رخنمون سطحی منطقه، پاره

(Member لهبري از سازند آغاجاري است ولی )

( Noseي )اغهاي از سازند بختياري نيز در دمباریکه

هاي آغاجاري و کوپال شمال باختر ساختمان

رخنمون دارد. روند محور ساختمان مارون حدود 

N45W  است که در سمت جنوب خاور با چرخش

کند )شکل تغيير می N65Wدرجه به  20حدود 

هاي خوردگی تاقدیس(. تحليل دقيق سبک چين2

ی هاي زیر سطحزیر سطحی، تنها با استفاده از داده

پذیر است. اگر چه هر کدام از اي و چاه( امکان)لرزه

طور نمونه، ههایی نيز دارند. بها، محدودیتاین داده

اطلاعات چاه تنها در محل چاه معتبرند و یا با 

توان تصویر هاي زیرسطحی، نمیپُرشيب شدن لایه

اي دید. با این حال، مناسبی از آنها در اطلاعات لرزه

توان افزون بر درک مراحل ها میادهبا بررسی این د

هاي خوردگی، به نقش افقدگرریختی و سبک چين

منظور قوام در تکامل یک چين نيز پی برد. بهکم

رونده و بررسی شکل تحليل دقيق دگرریختی پيش

هاي مارون و کوپال، تعداد خوردگی در ميدانچين

کيلومتر از یکدیگر، از  5اي با فواصل برش لرزه 15

ها نگاري موجود بر روي این ساختمانمکعب لرزه

سرسازند  5(. سپس 2استخراج شده است )شکل 

سازند گچسارن، آسماري،  6سازند شامل راس پاره

ي سطح جدایشی )احتمالا گوتنيا و قاعده فهليان،
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ي سازند دشتک یا به عبارت دیگر راس سازند قاعده

 اند.ههاي یاد شده تفسير شدکنگان( بر روي برش

 
هاي آسماري، شماره برش هاي نفتی در افقها و چاهشناسی منطقه مورد مطالعه، موقعيت ساختماننقشه زمين :2شکل 

 در هر برش. ايهاي لرزهي داراي دادهاي بررسی شده و محدودهلرزه

 

 هامواد و روش

 چینه نگاری مكانیكی فروبار دزفول

، براي اولين بار نقش و اهميت رفتار 1950در سال 

کيلومتر( در  12تا  10مکانيکی رسوبات ضخيم )

خوردگی در فروبار دزفول مطرح پاسخ به چين

شناسی (. وي ستون چينه1950گردید )اُبرین، 

به پنج گروه تقسيم کرد که عبارتند فروبار دزفول را 

( شامل Basement Group( گروه پی سنگی )1از: 

( گروه متحرک 2پی سنگ بلورین پان افریکن، 

( شامل نمک Lower Mobile Groupپائينی )

( شامل Competent Group( گروه پرقوام )3هرمز، 

( 4اي ميوسن پائينی، کامبرین تا رسوبات فلات قاره

( Upper Mobile Groupالایی )گروه متحرک ب

( گروه کم قوام 5شامل سازند گچساران و 

(Incompetent Group شامل ميشان، آغاجاري و )

ها بسيار بندي در همان دههبختياري. این تقسيم

هاي کاربردي بود و به مرور زمان و با برداشت داده

اي دو و سه بعدي(، فعاليت دیگر بيشتر )به ویژه لرزه

کم قوام جدا کننده چون دشتک، سرگلو،  هايافق

وسيله هگوتنيا، گرو، کژدمی، گورپی و پابده نيز ب

طور نمونه، ستارزاده هپژوهشگران دیگر مطرح شد )ب

؛ 2004؛ مولينارو و همکاران، 2000و همکاران، 

؛ 2005؛ شرکتی و همکاران، 2004شرکتی و لتوزه، 

اران، فرد و همک؛ عبدالهی2006سپهر و همکاران، 

نگاري مکانيکی فروبار دزفول و (. ستون چينه2006

دشت آبادان )که منطقه مورد مطالعه نيز در آن قرار 

دارد( همراه با سن و ستبراي تقریبی سازندها و 
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نشان داده شده  3سيستم نفتی منطقه در شکل 

تر سازندها در است. ضمن آنکه ستبراي دقيق

-ه چاه ماروناساس دادبرمنطقه مورد مطالعه نيز 

 است. 1به قرار جدول  222
 

 222-چاه مارون اساس دادهسازندها در ناحيه مورد مطالعه برستبراي  :1جدول 

 

 
 

فرد و همکاران، نگاري مکانيکی و سيستم نفتی فروبار دزفول و دشت آبادان )برگرفته از عبدالهیستون چينه :3شکل 

 همراه با اندکی تغيير(. 2006
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خوردگی رونده و سبک چینبررسی دگرریختی پیش

هاي نفتی مارون بر روي ميدان: ایلرزه هایدر برش

حلقه چاه اکتشافی و توليدي  500و کوپال، بيش از 

درصد  90از مخزن آسماري حفاري شده که حدود 

آنها تنها بر روي ميدان بزرگ مارون قرار دارند. 

ها، هاي حفاري شده در این ميدانترین چاهژرف

هستند که با هدف  222 -و مارون 123-مارون

هاي فهليان و زیابی گروه خامی، به ترتيب تا افقار

اند. براي پيدا کردن سر سازندها بر گرو حفاري شده

هاي این دو چاه به اي، از دادههاي لرزهروي برش

بهره برده شده است.  140-هاي آغاجاريهمراه چاه

چاه اخير نيز با هدف ارزیابی خامی تا سازند فهليان 

ن براي پيدا نمودن چنيحفاري شده است. هم

و  4-هاي جفيرموقعيت راس سازند گوتنيا، از چاه

ترین در دشت آبادان استفاده شد. ژرف 10-آزادگان

دزفول و دشت  هاي جنوب فروبارافقی که در چاه

-آبادان حفاري شده است، افق نيریز در چاه آزادگان

بوده است. بنابراین، شوربختانه سازند دشتک در  10

حفاري نشده و برآورد دقيقی نيز از این مناطق 

ضخامت آن در ناحيه مورد مطالعه وجود ندارد ولی 

پذیر نگاري مکانيکی و رفتار شکلبا توجه به چينه

ي آن یا به توان تا حدودي قاعدهاین سازند، می

عبارت دیگر، راس سازند کنگان )؟( را بر روي 

س در نقشه عمقی را اي پيشنهاد داد.هاي لرزهبرش

سازند آسماري، ميدان کوپال در افق آسماري در 

ي شمال باختر ميدان آغاجاري دیده ي دماغهادامه

-شود و تقارن نسبی بيشتري به لحاظ شيب یالمی

هاي جلویی و عقبی نسبت به ميدان مارون از خود 

ي بين دو (. در محدوده4دهد )شکل نشان می

 تاقدیس کوپال و آغاجاري تفکيک این دو از

همدیگر عليرغم حفاري یک چاه تحت عنوان 

، عملاً ميسر نبوده و بنابراین در این نوشتار 2-کوپال

شود آغاجاري یاد می-عنوان کوپالاز این بخش به

(. محور این ساختمان نيز کم و بيش 4)شکل 

مستقيم است و راس سازند آسماري آن در ژرفاي 

مقابل، بيشتري نسبت به ميدان مارون قرار دارد. در 

تر بوده و محور این ابعاد هندسی ميدان مارون بزرگ

ساختمان در سمت جنوب خاور، کمی به سمت 

خاور انحراف یافته و ارتباط آن با ميدان آغاجاري 

گسلی است. این موارد، نشان دهنده دگرریختی 

(Deformationو کوتاه )شدگی (Shortening )

از  ل است.بيشتر ميدان مارون نسبت به ميدان کوپا

هاي بارز هر دو ساختار، کشيده بودن شکل شباهت

طور نمونه در هچين )نسبت بالاي طول به عرض ب

تر بودن طول محور کيلومتر( و کوتاه 7به  65مارون 

رسد که خاور آنهاست. به نظر میدر سمت جنوب

عنوان مانعی براي رشد وجود ساختمان آغاجاري به

ور عمل کرده و سبب هر دو چين به سمت جنوب خا

در  ها از دو جهت شده است.عدم تقارن رشد چين

که تغييرات در بُعد مکانی این پژوهش، با فرض این

)در  )در طول یک چين( با تغييرات در بُعد زمانی

ارز هستند )اگر چه طول زمان رشد یک چين( هم

ممکن است یک ساختار، در طول خود به دو سبک 

رده باشد(، به منظور تعيين متفاوت تشکيل و رشد ک

هاي یاد رونده و نحوه رشد چيندگرریختی پيش

شده از مراحل ابتدایی به پيشرفته )دگرریختی 

اي تفسير شده از کمتر به بيشتر(، خطوط لرزه

ي شمال باختري به سمت جنوب خاور دماغه

(. 8تا  5هاي بررسی و مرور خواهند شد )شکل

اي که برش یاد دودهاي و محموقعيت هر برش لرزه

نگاري است بر روي شکل شده داراي اطلاعات لرزه

هاي اي شمارهسه برش لرزه نشان داده شده است. 2

)به ترتيب الف، ب و ج( نمایش  5در شکل  3و  2، 1

ي اي، دماغههاي لرزهاند. در این برشداده شده

محور مارون )ساختمان جنوب باختري( و بخشی از 

ل )ساختمان شمال خاوري( مشخص ساختمان کوپا

است. 
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نقشه عمقی راس سازند آسماري از سطح اساس دریا )تهيه شده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت( با خطوط  :4 شکل

بندي اي. توضيح قطعههاي لرزهبرداري و برشهاي بهرهها، برخی از چاهمتر همراه با موقعيت گسل 500و  250تراز هم

A  تاC .در بخش بحث آورده شده است 
 

الف(، ساختمان  5)شکل  1اي شماره در برش لرزه

ي سطح جدایشی دشتک مارون در قاعده

ي قرمز تيره، ؟ احتمالاً راس کنگان( یک )بازتابنده

( با یال عقبی Asymmetric Foldچين نامتقارن )

کيلومتر( و یال جلویی  10کم شيب و طویل )حدود 

کيلومتر( است که  5/3کم شيب و کوتاه )حدود 

طول موج زیاد و دامنه خيلی کمی دارد. دليل اصلی 

شيب کم یال جلویی و دامنه خيلی کم چين در افق 

( Regional Slopeاي )یاد شده، شيب ناحيه

فروبار دزفول است که دائماً شناسی هاي زمينلایه

به سمت جنوب باختر از ژرفاي قرارگيري سازندها 

تا آسماري، به علت  هاي گوتنياکاهد. در افقمی

هاي جدایشی دشتک و ژوراسيک عملکرد افق

، دو 3)شامل سازندهاي عدایه، علن و گوتنيا؛ شکل 

چين قابل تشخيص هستند که مجموع طول موج 

)؟  ي دشتکموج چين در قاعده ها برابر با طولآن

راس سازند کنگان( است. در ساختمان کوپال، 

افزون بر موارد یاد شده، افق گرو نيز به عنوان سطح 

جدایشی دیگري فعال بوده است چرا که این برش 

کند. افق هاي این ساختمان عبور میاي از ميانهلرزه

آسماري این ساختمان، یک چين متحدالمرکز 

(Concentric foldبا یال جلویی کوتاه ) تر ولی

که راس تر نسبت به یال عقبی است در حالیپرشيب

تر و خوردگی با دامنه کوتاهکنگان کوپال، چين

کوپال  دهد. چينتقارن نسبی بيشتري را نشان می

(، نسبتاً متقارن Openدر افق آسماري، از نوع باز )
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ور ( گسترده و مدHinge area) با منطقه لولاي

(Rounded.است )

 

 
 مشخص است. 2ها در شکل . موقعيت برش3و  ج(   2،  ب( 1اي شماره الف( هاي لرزهبرش :5شکل 

 

به سبب رشد این چين و افزایش دامنه آن در افق 

آسماري، دگرریختی به سازندهاي ميشان، آغاجاري 

و بختياري رسيده که نتيجه آن ایجاد یک چين 

( تقریبا متقارن است که در سطح Gentleملایم )
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شود. همين تفاوت شکل چين زمين نيز دیده می

ي دهتر از آن، نشان دهنهاي آسماري و جواندر افق

نقش قابل توجه و عملکرد افق جدایشی گچساران 

در ساختمان کوپال است. در ساختمان کوپال نيز 

به مانند تاقدیس مارون، طول موج چين در افق 

کنگان برابر با طول موج آن در افق آسماري است. 

ب(، دگرریختی  5)شکل  2اي شماره در برش لرزه

وپال شدگی هر دو ساختمان مارون و کو کوتاه

ها در ها و دامنه چينبيشتر شده است. شيب یال

الف( است.  5)شکل  1ها بيشتر از برش تمامی افق

هاي جدایشی دشتک، ژوراسيک و گرو نيز افق

که در ساختمان مارون، اند به نحويتر شدهفعال

 Disharmonicخوردگی ناهماهنگ )چين

Foldingکوهان کوچک موجود  3شود و ( دیده می

تر در افق گوتنيا به یک چين با طول موج بزرگدر 

هاي بالاتر )فهليان تا آسماري( تبدیل شده افق

است. در هر دو ساختمان، افزایش فعاليت و 

هایی که از سطوح جدایشی یاد شده جابجایی گسل

کنند، تر را قطع میهاي جوانو افق منشاء گرفته

ج(،  5)شکل  3اي شماره در برش لرزه مشهود است.

با افزایش دگرریختی در ساختمان مارون، بر شيب 

شود. ها افزوده میها و دامنه چين در تمامی افقیال

( در یال Back-thrustراندگی )با توسعه یک پَس

هاي گوتنيا و گرو، شکل چين عقبی چين در افق

( تقارن بيشتري یافته و بخشی Localطور محلی )هب

( در Pop-upبالارانده )از آن به صورت ساختار 

اي، نوع چين در افق آید. تا این برش لرزهمی

آسماري ساختمان مارون، ملایم است که با رشد 

چين و افزایش دامنه آن در افق یاد شده، 

قوام سازند گچساران هاي کمدگرریختی از بخش

آن و سازندهاي  6سازند عبور نموده و به پاره

سيده است. در این ميشان، آغاجاري و بختياري ر

هاي جوان نيز یک چين ملایم تشکيل شده افق

شود. در چين است که در سطح زمين نيز دیده می

تر یاد شده نيز یال جلویی از یال عقبی کمی پرشيب

است. در ساختمان کوپال، تغيير قابل توجهی نسبت 

اي چهار برش لرزه شود.هاي قبلی دیده نمیبه برش

)به ترتيب الف تا  6در شکل  7و 6، 5، 4هاي شماره

 4اي شماره اند. در برش لرزهد( نشان داده شده

الف(، ساختمان مارون در افق آسماري یک  6)شکل 

چين باز نسبتاً متقارن با منطقه لولاي گسترده و 

هاي قبلی، افزایش مدور است. به مانند برش

ها و دامنه دگرریختی به شکل افزایش شيب یال

هاي جلویی و شده است و شيب یال چين تکرار

صورت هتر بعمقتر به کمهاي ژرفعقبی چين از افق

ي یابد. این موضوع نشان دهندهپيوسته افزایش می

هاي جدایشی دشتک، ژوراسيک نقش و عملکرد افق

هاي قبلی ساختمان و گرو است. بر خلاف برش

شدن افق مارون، با افزایش دگرریختی و فعال

طور مستقل از گرو، یک گسل راندگی بهجدایشی 

صورت جابجایی آن منشا گرفته که فعاليت اندکی به

یال جلویی در افق فهليان از خود نشان داده است. 

هاي قبلی(، شکل در ساختمان کوپال )به مانند برش

چين تقریبا متقارن و مدور است که شيب یال 

 الگوي جلویی آن اندکی بيشتر از یال عقبی است.

 7تا  5هاي اي شمارههاي لرزهدگرریختی در برش

تقریباً مشابه یکدیگرند. با افزایش دگرریختی در 

راندگی توسعه یافته ساختمان مارون، گسل پس

تر شده و است. ضمن آنکه افق جدایشی گرو فعال

هریسون و بالی، ؛ Fish-tailماهی )ساختار دم

( بين سطوح 2006؛ شرکتی و همکاران، 1988

هاي جدایشی دشتک، ژوراسيک و گرو ایجاد افق

شده است.
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 رجوع شود. 2ها به شکل براي موقعيت برش .7و د(  6، ج( 5، ب( 4اي شماره الف( هاي لرزهبرش :6شکل 
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نتيجه این ساختار، افزایش ضخامت گرو در مرکز 

( بيشتر گوتنيا Decouplingچين و جداکنندگی )

از فهليان بوده است. در نتيجه، شکل چين در 

هاي فهليان تا آسماري، نامتقارن شده و تمایل افق

(Vergence آن به سمت جنوب باختر تغيير یافته )

هاي یاد شده است. شيب یال جلویی چين در افق

نيز افزایش چشمگيري پيدا کرده است. اگر چه به 

دت دگرریختی، جابجایی گسل دليل افزایش ش

هاي مارون و راندگی در افق گوتنياي ساختمان

کوپال بيشتر شده است ولی نوع چين آن هنوز )به 

هاي قبلی( از نوع باز همراه با منطقه مانند برش

اي در برش لرزه لولاي مدور و تقریبا متقارن است.

ب(، با فعاليت بيشتر سازند  6)شکل  5شماره 

عنوان سطح جدایشی اصلی، گچساران بهقوام کم

خوردگی راندگی در واحدهاي به اولين شواهد گسل

نسبت مقاوم ميشان و آغاجاري ساختمان مارون 

شود در حاليکه تا پيش از برش، دگرشکلی دیده می

هاي جوان یاد شده تنها به شکل در افق

ي برش این گسل خوردگی بود. محدودهچين

( Triangle Zoneي مثلثی )راندگی به صورت پهنه

گچساران و  6سازند است که راس آن در پاره

ي آن در نزدیک سطح زمين قرار دارد. از برش قاعده

 7ب( به سمت برش شماره  6)شکل  5شماره 

د( متناسب با افزایش جایجایی گسل  6)شکل 

ي این راندگی یاد شده، بر مساحت و طول قاعده

هاي شماره شود. در برشپهنه مثلثی نيز افزوده می

ج( به سبب عملکرد  6ب و  6هاي )شکل 6و  5

هاي به سن تریاس و راندگی در افقگسل پس

هاي ژوراسيک ساختمان کوپال، شکل چين در افق

تر کاملا متقارن، متحدالمرکز همراه با سطح جوان

لولاي مدور شده است. بيشينه دامنه تاقدیس کوپال 

در  این دو برش قرار دارد.در افق آسماري نيز در 

 11و  10، 9، 8اي شماره ، چهار برش لرزه7شکل 

ها در بخش ميانی تاقدیس شوند. این برشدیده می

هاي مارون )و نه قله آن( و محل اتصال تاقدیس

آغاجاري به کوپال )یا به عبارت دیگر تاقدیس 

اي اند. در برش لرزهکوچک کوپال خاوري( واقع شده

شکل چين در  الف(، توصيف 7کل )ش 8شماره 

دماغه شمال باختر آغاجاري، تقریباً به مانند برش 

د( ساختمان کوپال است.  6)شکل  7اي شماره لرزه

راندگی در ساختمان با این تفاوت که گسل پس

آغاجاري تا درون افق آسماري رشد کرده و چين 

در این افق تقارن بيشتري یافته است. در این برش، 

ان مارون دگرریختی بيشتري نسبت به قبل ساختم

دهد. مشابه قبل، افزایش شيب از خود نشان می

ي چين ها )هم جلویی و پشتی(، افزایش دامنهیال

هاي ماهی در افقو توسعه بيشتر ساختار دم

رونده هاي این دگریختی پيشجدایشی از نشانه

هستند. شکل چين در افق آسماري ساختمان 

رن همراه با تمایل به سمت جنوب مارون، نامتقا

( است. در Angularدار )باختر با منطقه لولاي زاویه

 7هاي )شکل 11تا  9هاي اي شمارههاي لرزهبرش

د( مشخص است که با فعاليت بيشتر گسل  7ب تا 

راندگی در افق گرو ساختمان مارون، ابتدا چين پس

سماري( دار )در افق فهليان تا آبا منطقه لولاي زاویه

شود و ( تبدیل میBox Foldاي )جعبهبه یک چين

خاور معکوس سپس جهت تمایل آن به سمت شمال

شود. در این حالت، شيب یال پشتی تقریباً برابر می

با شيب یال جلویی شده است. بيشترین دامنه چين 

ها دیده مارون در افق آسماري در این برش

، 7شکل  ايشوند. در تمامی چهار برش لرزهمی

هندسه ساختمان آغاجاري با اندکی تغيير محلی در 

هاي ها در افقجهت شيب و ميزان جابجایی گسل

جدایشی دشتک، ژوراسيک و گرو، تقریباً ثابت بوده 

 است. 
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 مشخص است. 2ها در شکل . موقعيت برش11و د(  10، ج( 9، ب( 8اي شماره الف( هاي لرزهبرش :7شکل 
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، 13، 12هاي شمارهاي ، چهار برش لرزه8در شکل 

اي نمایش داده شده است. برش لرزه 15و  14

الف(، ادامه فعاليت گسل  8)شکل  12شماره 

دهد. ظاهرا در راندگی در افق گرو را نشان میپس

این برش، راس گوتنياي ساختمان مارون بریده 

نشده است. در اینجا، ساختمان مارون و آغاجاري 

راندگی با جهت  2 وسيلهه)دماغه شمال باختري( ب

اند. در تر شدهشيب مخالف یکدیگر به هم نزدیک

 10هاي اي شمارههاي لرزهاین برش به مانند برش

د(، نتيجه عملکرد گسل  7ج و  7هاي )شکل 11و 

راندگی در ساختمان مارون، افزون بر نامتقارن پس

اي ایجاد شده و متمایل کردن نمودن چين جعبه

( Flowageیافتگی )ر، جریانآن به سمت شمال خاو

قوام )واحدهاي تبخيري( سازند هاي کمکامل بخش

هاي گچساران از منطقه لولاي چين به ناودیس

( راس آسماري به Weldingخوردن )مجاور و جوش

گچساران بوده است. اثر این برخورد با  6سازند پاره

ایجاد چين کوچکی در واحدهاي ميشان تا 

اي هاي لرزهر روي این برشآغاجاري، به خوبی ب

تا  13هاي اي شمارههاي لرزهشود. برشدیده می

د( ارتباط دو ساختمان  8ب تا  8هاي )شکل 15

اي دهند. در برش لرزهآغاجاري و مارون را نشان می

صورت هها بب(، تعداد گسل 8)شکل  13شماره 

اند. ناودیس مابين دو محلی افزایش پيدا کرده

جاري و مارون بسيار تنگ و کوچک ساختمان آغا

شده و در فرودیواره هر دو گسل راندگی این 

اي، شود. تا این برش لرزهها دیده میساختمان

 6سازند تر از پارههاي جوانتغيير شکل در افق

صورت هسازند گچساران در ساختمان کوپال، تنها ب

اي به سمت خوردگی بود ولی از این برش لرزهچين

هاي یاد خوردگی راندگی در افقور، گسلجنوب خا

شود. دليل این موضوع، رشد شده دیده می

(Amplification .بيشتر ساختمان آغاجاري است )

ب(، سبک  8)شکل  13اي شماره در برش لرزه

هاي آغاجاري و ساختاري ایجاد شده بين ساختمان

هاي گوتنيا و فهليان، بيانگر الگوي مارون در افق

( است. افزون بر این، Triangle Zone) یپهنه مثلث

ي سطح جدایشی دو چينی که در افق قاعده

طور هاي قبلی به)احتمالاً راس کنگان( در برش

شدند، مجزا در زیر هر یک از دو ساختمان دیده می

اي تبدیل به یک چين با طول موج در این برش لرزه

 14 هاياي شمارههاي لرزهاند. در برشتر شدهبزرگ

د( به تدریج ساختمان  8ج و  8هاي )شکل 15و 

مارون از بين رفته و تنها ساختمان آغاجاري با 

هاي جدایشی دشتک، هایی که )در افقگسل

ژوراسيک و گرو( بيشتر به سمت شمال خاور شيب 

 15اي شماره شوند. در برش لرزهدارند، دیده می

د(، افزایش دامنه چين در افق آسماري  8)شکل 

ساختمان آغاجاري، همراه با فعاليت بيشتر راندگی 

   راندگی بوده است.اصلی و توسعه پس

 بحث و نتایج 

 های مارون و کوپالتوزیع دگرریختی در ساختمان

هاي بر پایه تفسير دقيق ساختاري و شناسایی طرح

(Featuresدگرریختی پيش ) رونده همچون فعاليت

تغييرات شکل به مرحله سطوح جدایشی،  مرحله

راندگی و  هايخوردگی، عملکرد گسلچين

ماهی، پهنه مثلثی ایجاد ساختارهاي دم راندگی،پَس

اي عمود بر هاي لرزهدر هر یک از برش …و 

هاي مارون و کوپال، درک راستاي امتداد ساختمان

بهتري از نحوه توزیع دگرریختی در گستره مورد 

مطالعه در پاسخ به تنش اِعمالی در طول زمان 

ها و حاصل شده است. با تفکيک مکانی این طرح

بندي توان پيشنهاد قطعهالگوهاي دگرریختی، می

هاي مارون و کوپال را براي تاري تاقدیسساخ

قطعه  3تر از آن به هاي آسماري و قدیمیافق

(Segment بدین 4و شکل  2( ارائه نمود )جدول .)

هاي هاي با ویژگیترتيب، افزون بر آنکه بخش

اند، دلایل نحوه ساختاري مشابه از یکدیگر جدا شده
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هاي گستره توزیع متفاوت دگرریختی در تاقدیس

 گردند. مورد مطالعه بهتر درک می

  
 هاي مارون و کوپال بر پایه توزیع متفاوت دگرریختی( ساختاري تاقدیسSegmentationبندي )قطعه :2جدول 

 
 

قله ساختمان کوپال و دماغه شمال باختر ساختمان 

)قطعه شمال باختري( قرار  Aمارون در قطعه 

اند. به عبارت دیگر، بيشترین ميزان گرفته

شدگی در ساختمان کوپال و کمترین ميزان کوتاه

شدگی در ساختمان مارون در یک بخش قرار کوتاه

اي است که محور شامل گستره Cدارند. قطعه 

درجه  20ان مارون در افق آسماري حدود ساختم

چرخيده و در حال  N65Wبه  N45Wاز 

 Bشدن به ساختمان آغاجاري است. قطعه نزدیک

ي )قطعه ميانی( نيز بين این دو قطعه و در محدوده

هاي آغاجاري و کوپال در اتصال دو محور ساختمان

هاي ساختاري هر افق آسماري قرار دارد. ویژگی

 زیر است: قطعه به شرح 

)شمال باختري(: در این قطعه تاقدیس  Aقطعه -

دهد. مارون شکلی متقارن با هندسه ملایم نشان می

در مقابل، تاقدیس کوپال هندسه نامتقارن با جهت 

رسد تمایل به سمت جنوب باختر دارد. به نظر می

که در تاقدیس مارون سازندهاي دشتک و ژوراسيک 

اند. در ی عمل کردهعنوان سطوح جدایشی ميانبه

که در تاقدیس کوپال سازند گرو نيز به حالی

هاي جدایشی ميانی اضافه شده است. مجموعه افق

در این قطعه گسل راندگی در تاقدیس کوپال قابل 

 دیدن است.

)ميانی(: در این بخش، تاقدیس مارون  Bقطعه -

شکل نامتقارن با تمایل به سمت جنوب باختر با 

دار را نشان نطقه لولاي چين زاویههندسه باز و م

کوپال، -که در تاقدیس آغاجاريدهد. در حالیمی

شکل چين نسبتاً متقارن با منطقه لولاي مدور و 

-هاي دشتک و ژوراسيک بههندسه باز است و افق

هاي جدایشی در هر دو تاقدیس فعال عنوان افق

اند. در مقابل، در ساختمان مارون سازند گرو را شده

هاي جدایشی ميانی توان به مجموعه افقز میني

اضافه نمود. در این قطعه، گسل راندگی در تاقدیس 

 مارون قابل مشاهده است.

)جنوب خاوري(: در این قطعه  Cقطعه -

شدگی و پيچيدگی ساختاري تاقدیس مارون کوتاه
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بيشتر شده و قله آسماري تاقدیس یاد شده در این 

حال، شکل چين مارون بخش قرار دارد. با این 

اي است که دليل آن متقارن با هندسه چين جعبه

راندگی با شيب به سمت جنوب فعاليت گسل پَس

باختر است که از افق جدایشی گرو منشاء گرفته 

(. در مقابل، تاقدیس 8و  7 هاياست )شکل

کوپال هندسه نامتقارن با جهت تمایل به -آغاجاري

قطعه، هر سه افق  سمت جنوب باختر دارد. در این

هاي عنوان افققوام دشتک، ژوراسيک و گرو بهکم

اند و در تاقدیس مارون، جدایشی ميانی فعال بوده

نقش افق جدایشی گرو نسبت به دو افق دیگر 

هاي تر است. در این قطعه، تاقدیسبرجسته

کوپال و مارون به ترتيب گسل راندگی و -آغاجاري

چنين نتایج جدول هم دهند.راندگی نشان میپس

دهند که در جائيکه ميزان دگرریختی نشان می 2

هاي مارون و کوپال کم بوده هر یک از ساختمان

است، شکل چين تقارن بيشتري داشته و پيچيدگی 

ساختاري آن محدوده نيز اندک است. در مجموع به 

شده در هر یک از رسد که دگرریختی توزیعنظر می

در دو ساختمان مارون و  Cتا   Aگانههاي سهقطعه

کوپال عکس یکدیگرند. به عبارت دیگر، اگر در یک 

قطعه معين، دگرریختی در یکی از ساختارها بيشتر 

باشد، در همان قطعه، ساختار دیگر دگرریختی 

افزون بر . کمتري را متحمل شده است و به عکس

هاي گچساران در انتقال این موارد، نقش تبخيري

دهاي بالایی )ميشان، آغاجاري و دگرریختی به واح

هاي منطقه مورد مطالعه بختياري( در تاقدیس

الف مشخص است،  5طوریکه در شکل  است. همان

شدگی و دگرریختی حتی در جائيکه حداقل کوتاه

در ساختمان مارون وجود دارد )دماغه تاقدیس 

تر از هاي چين واحدهاي جوانمارون(، ویژگی

منه، طول موج، موقعيت محور گچساران )به مانند دا

( با ... تاقدیس و ناودیس، مساحت بخش تاقدیسی و

تر از آن است، آنچه در واحدهاي آسماري و قدیمی

تفاوت آشکار و اساسی دارند. این شواهد گواهی بر 

عنوان فعال بودن واحدهاي تبخيري گچساران به

سطح جدایش اصلی در منطقه مورد مطالعه از 

 خوردگی است.    مراحل چينترین ابتدایی
های کوپال و مدل مفهومی تكوین ساختاری تاقدیس

هاي پيشين نشان که در بخشطوري همان: مارون

داده شد، پيچيدگی ساختاري تاقدیس کوپال کمتر 

(. در اینجا 8تا  5هاي از تاقدیس مارون است )شکل

اي تفسير هاي لرزهتلاش شده است تا بر پایه برش

خوردگی این احل تکوین و رشد چين، مرشده

طور هساختارها از دگریختی ابتدایی به پيشرفته ب

شود و در قالب دو مدل مفهومی پيشنهاد  خلاصه

مراحل اوليه رشد  (.10و  9هاي )شکل

هاي یاد شده مشابه خوردگی در ساختمانچين

ها پيش از آغاز یکدیگرند. وضعيت هندسی لایه

درجه به  2دار )حدود شيب خوردگی به صورتچين

سمت شمال خاور( در نظر گرفته شده است 

الف(. این ميزان شيب از  10الف و  9هاي )شکل

هاي القعر ناودیسترسيم خط فرضی که خط

اي هاي لرزههاي مارون و کوپال را در برشساختمان

کند، محاسبه شده است. متعدد به هم وصل می

يده و کم شيب افزون بر این، شواهدي چون کش

بودن یال عقبی و کوتاه و کم شيب بودن یال جلویی 

هاي کنگان تا آسماري نيز گویاي ها در افقچين

( فروبار دزفول در Regional Slopeاي )شيب ناحيه

خوردگی منطقه مورد مطالعه پيش از آغاز چين

هر دو ساختمان  هاي ميانیدر بخش زاگرس است.

هاي از اثر عملکرد افقنظر کوپال و مارون، صرف

جدایشی دشتک، ژوراسيک و گرو، طول موج و 

)کشيده و کم شيب بودن یال عقبی و  شکل چين

هاي کوتاه و پرشيب بودن یال جلویی( در افق

بيش با یکدیگر مشابه  کنگان تا آسماري کم و

هاي اي شمارههاي لرزهطور نمونه برشهستند )به

این موضوع نشان (. 6و  5هاي در شکل 6و 4، 3
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خوردگی اوليه حداقل از افق کنگان دهد که چينمی

( و Harmonicصورت هماهنگ )تا آسماري به

( روي داده است Asymmetricنامتقارن )

 ب(.  10ب و  9هاي )شکل

 

 
 

اي تفسير شده. الف( هاي لرزهخوردگی و تکوین ساختاري تاقدیس کوپال بر پایه برشمدل مفهومی مراحل چين :9شکل 

اي فروبار دزفول، ب( ایجاد چين جدایشی اوليه به صورت خوردگی زاگرس همراه با شيب ناحيهها پيش از آغاز چينلایه

هاي دشتک و ژوراسيک، هـ( فعال شدن افق کم قوام گرو افق هاي کم قوامد( فعال شدن لایهو  نامتقارن و هماهنگ، ج

  .ها تا راس آسماريجدایشی ميانی گرو و توسعه راندگی ز( فعاليت بيشتر افقو  هاي راندگی، وو توسعه گسل
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. اي تفسير شدههاي لرزهخوردگی و تکوین ساختاري تاقدیس مارون بر پایه برشمدل مفهومی مراحل چين :10شکل 

اي فروبار دزفول، ب( ایجاد چين جدایشی اوليه به خوردگی زاگرس همراه با شيب ناحيهها پيش از آغاز چينالف( لایه

خوردگی ناهماهنگ هاي دشتک و ژوراسيک و ایجاد  چينهاي کم قوام افقصورت نامتقارن و هماهنگ، ج( فعال شدن لایه

هاي جدایشی ميانی و هاي راندگی، هـ( فعاليت بيشتر افقو توسعه گسل در راس گوتنيا، د( فعال شدن افق کم قوام گرو

دار در هاي راندگی در افق جدایشی گرو و تغيير شکل چين به حالت زاویهها، و( فعاليت بيشتر گسلراندگیتوسعه پسَ

 ي فهليان تا آسماري.هااي در افقها در افق گرو و تغيير شکل چين به جعبهراندگیز( فعاليت پسَ افق آسماري،
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)به  6و  5اي هاي لرزهدر ساختمان کوپال برش

که دهند زمانیج( نشان می 6ب و  6ترتيب شکل 

و  هنوز سازند گرو غيرفعال است، سازند دشتک

ج(. در ساختمان  9اند )شکل ژوراسيک فعال شده

وجود داشته است. اي مارون نيز وضعيت مشابه

 Disharmonicهاي ناهماهنگ )خوردگیچين

Folding ب، برش  5( در سازند گوتنيا )شکل

رونده اندکی را که دگریختی پيش 2اي شماره لرزه

تحمل کرده است( گواهی است بر اینکه پس از 

تشکيل چين نامتقارن اوليه، با افزایش دگرریختی 

عنوان يک بههاي جدایشی دشتک و ژوراسابتدا افق

ج(.  10اند )شکل سطوح جدایشی ميانی فعال شده

شدگی در هر دو ساختمان، سپس با افزایش کوتاه

عنوان سطح جدایشی ميانی دوم فعال افق گرو نيز به

د(. در ساختمان  10د و  9هاي شده است )شکل

رونده، سطوح مارون با ادامه دگرریختی پيش

گرو از طریق  هاي دشتک، ژوراسيک وجدایشی افق

و پس از این  ماهی به هم متصل شدهساختار دم

هاي جدایشی ها ابتدا در افقراندگیمرحله، پس

ب( و سپس در افق  6دشتک و ژوراسيک )شکل 

هـ(. این  10اند )شکل ج( توسعه یافته 7گرو )شکل 

در  شود.وضعيت در ساختمان کوپال دیده نمی

دگرریختی با شدگی و مرحله بعد، افزایش کوتاه

فزونی فعاليت افق جدایشی گرو همراه بوده است. 

به عبارت دیگر، دگرریختی بيشتر بر فعاليت 

هاي هاي کم قوام گرو متمرکز شده است تا افقلایه

دشتک و ژوراسيک. به همين دليل، ضخامت گرو 

ها افزایش چشمگيري ( تاقدیسCoreدر هسته )

شمال خاور یافته و گسل راندگی با شيب به سمت 

موجود در افق گرو، فعاليت بيشتري داشته است. 

رونده تنها تا ساختمان کوپال، دگرریختی پيش در

ز(.  9هـ تا  9هاي شود )شکلاین مرحله دیده می

در ساختمان مارون، این مرحله شامل تغيير شکل 

و تقارن آن در افق آسماري از  منطقه لولاي چين

 Rounded andحالت مدور و متقارن )

Symmetric قطعه )A دار و نامتقارن به حالت زاویه

(Angular and Asymmetric قطعه )B  است

چنين نوع چين مارون نيز از حالت (. هم2)جدول 

( تغيير کرده است Open( به باز )Gentleملایم )

رونده و(. در سير دگرریختی پيش 10)شکل 

راندگی موجود در هاي پَسساختمان مارون، گسل

( که 2جدول  Cاند )قطعه تر شدهافق گرو فعال

( با Box Foldاي )نتيجه آن ایجاد چين جعبه

( بوده است )شکل Flatمنطقه لولاي نسبتاً هموار )

 ز(.  10
: های مارون و کوپالخوردگی تاقدیسسبک چین

هاي در ارتباط هاي جدایشی، آن دسته از چينچين

( هستند که از Fault Related Foldبا گسل )

ها بر روي یک لایه شدگی حجمی از سنگکوتاه

( Detachment or Décollementجدایشی )

؛ پابلت و 1995شوند )پابلت و هاردي، تشکيل می

هاي جدایشی (. چين1997؛ روآن، 1997همکاران، 

( در Faulted Detachment Foldsخورده )گسل

ابتدا با سازوکار چين جدایشی تشکيل و سپس در 

رونده و با افزایش دگرریختی پيش سير

شدگی، یال جلویی )در نوع نامتقارن( و یا هر کوتاه

دو یال جلویی و پشتی آنها )غالباً در نوع متقارن( 

راندگی هاي راندگی و پسوسيله گسلهبه ترتيب ب

( دو 2002(. ميترا )2002شوند )ميترا، بریده می

هاي جدایشی مدل براي تکوین ساختاري چين

 Asymmetric Faultedخورده نامتقارن )گسل

Detachment Fold ( پيشنهاد کرده است )شکل

(، تباین قوام 4تا  1الف 11(. در مدل اول )شکل11

(Competency Contrast بين واحدهاي روباره )

(Cover با واحد )اي متوسط جدایش قاعده

(Moderate است. رشد چين با چرخش یال )

وسيله مکانيسم لغزشی خمشی هجلویی و بيشتر ب

(Flexural Slipکنترل می ) افزایش شود. با
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شدگی، توسعه گسل راندگی در یال جلویی کوتاه

 دهد.هاي پرقوام روي میلایه

 

 
 

 .(2002خورده نامتقارن، برگرفته از ميترا )هاي جدایشی گسلدو مدل تکوین ساختاري چين :11 شکل

( 3( رشد چين با سازوکار چرخش یال جلویی، 2شدگی، ( تشکيل چين در اولين مرحله کوتاه1مراحل تکوین مدل الف: 

هاي ال عقبی و برقراري ارتباط بين گسلراندگی در ی( تشکيل پس4تشکيل گسل راندگی در واحدهاي مقاوم یال جلویی، 

( رشد 2شدگی، ( تشکيل چين در اولين مرحله کوتاه1اي؛ مراحل تکوین مدل ب: واحدهاي مقاوم و گسل جدایشی قاعده

( برقراري ارتباط بين 4( تشکيل گسل راندگی در واحدهاي مقاوم یال جلویی، 3چين با سازوکار چرخش یال جلویی، 

  .ايل جدایشی قاعدهگسل راندگی و گس

 

انجام  راندگیخوردگی، توسعه پسبا ادامه چين

هاي راندگی و شود و در نهایت اتصال گسلمی

اي انجام راندگی به سطح جدایش قاعدهپس

ي چين گيرد. در این مدل، شکل منطقه لولامی

دهد و حالت مدور آن تا پایان تقارن بالایی نشان می

(، 4تا  1ب 11حفظ شده است. در مدل دوم )شکل

تباین قوام بين واحدهاي روباره و واحد جدایش 

اي زیاد است. رشد چين به مانند مدل قبلی قاعده
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تر ولی است با این تفاوت که طول یال جلویی کوتاه

حالت، معمولاً توسعه  تر شده است. در اینپُرشيب

در گستره مورد  پذیرد.راندگی انجام نمیگسل پس

مطالعه به دليل افزون شدن عملکرد حداقل سطوح 

جدایشی ميانی دشتک، ژوراسيک و گرو پيچيدگی 

هاي ساختاري به نسبت بيشتري در مقایسه با مدل

هاي هندسی و وجود دارد. بر پایه ویژگی 11شکل 

اي که هاي لرزهبرش جنبشی بررسی شده در

خوردگی ایم، سبک چينتاکنون به آنها پرداخته

هاي مارون و کوپال در ارتباط با گسل و ساختمان

 Asymmetricدر ابتدا از نوع جدایشی نامتقارن )

Detachment Foldشود. سپس در ( پيشنهاد می

هاي شدگی، افقمراحل بعدي با افزایش کوتاه

شتک، ژوراسيک و جدایشی ميانی به ترتيب د

اند و افزون بر تاثير بر هندسه سپس گرو فعال شده

هاي بالاتر، چين جدایشی خوردگی لایهچين

خورده نامتقارن اوليه به چين جدایشی گسل

شکل  و هـ ، و 10نامتقارن تبدیل شده است )شکل 

رسد که ابتدا یک چين (. بنابراین به نظر می11

ل کنگان تا ها )حداقجدایشی در تمامی افق

صورت واحد شکل گرفته و سپس با هآسماري( ب

هاي راندگی و شدگی، گسلافزایش کوتاه

و  راندگی از سطوح جدایشی ميانی رشد کردهپس

ي هر چه بيشتر آنها، سازندهاي گوتنيا تا با توسعه

در ساختمان کوپال بر پایه  اند.آسماري بُریده شده

-متقارن و همشواهدي چون منطقه لولاي مدور و 

ها، مدل راندگیي اندک پسچنين نبود یا توسعه

الف براي تکوین ساختاري این چين  11شکل 

(. در ساختمان 3تا  1شود )مراحل پيشنهاد می

راندگی، هاي متعدد پسمارون به دليل حضور گسل

دار چنين زاویهیال جلویی کوتاه و پرشيب و هم

ب را  11، مدل بودن شکل منطقه لولاي چين

 Bتوان حداقل براي تکوین ساختاري قطعه می

( این تاقدیس در نظر گرفت. 2و جدول  4)شکل 

افزون بر این، در محل اتصال دو ساختمان آغاجاري 

خوردگی جدایشی اگر چه سبک چينو مارون، 

ها و الگوي هندسی چين خورده است ولیگسل

 ري تفسي. بر پایهب( 8)شکل  کندها تغيير میگسل

 13اي هاي گوتنيا تا آسماري در برش لرزهافق

( Triangle Zone) ب(، یک پهنه مثلثی 8)شکل 

که کازن و  1ایجاد شده است که با مدل نوع 

اند، همخوانی دارد ( پيشنهاد داده1996ویلتسکو )

ي یاد شده به سبب (. اگر چه در محدوده12)شکل 

ي ندسههاي جدایشی ميانی متعدد، با هعملکرد افق

تري مواجه هستيم.پيچيده

 

 

 
 .(1996هاي مثلثی. برگرفته از کازن و ویلتسکو )( پهنهEnd Memberدو مدل براي حالت نهایی ) :12شکل 

 

: های مارون و کوپالسازوکار جنبشی رشد چین

هاي ( چينAmplificationپژوهشگران براي رشد )

 Limbسازوکار جنبشی چرخش یال ) 3جدایشی، 

Rotation( مهاجرت لولا ،)Hinge Migration و یا )
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 Limbتلفيقی از چرخش یال و مهاجرت لولا )

Rotation and Hinge Migration را مطرح )

؛ بولنس و پابلت، 1996کلی، اند )پابلت و مککرده

(. 13شکل ( )2002؛ ميترا، 1999

   

 

 
مرحله رشدي. برگرفته با اندکی تغيير از بولنس و پابلت  3هاي جدایشی در سه سازوکار جنبشی رشد چين :13شکل 

(1999).   

 

رسد که در افق آسماري ساختمان مارون، به نظر می

راستاي امتداد مراحل ابتدایی رشد چين در 

(Along strike fold amplification با افزایش ،)

ها انجام ي شيب و ثابت ماندن طول یالپيوسته

( ولی با افزایش 6و  5هاي شده است )شکل

چنين ایجاد دگرریختی و توسعه راندگی )و هم

راندگی( در افق گرو، ماهی و پسساختارهاي دم

طول آنها نيز افزوده ها، بر افزون بر افزایش شيب یال

(. بر این اساس، سازوکار 8و  7هاي شده است )شکل

جنبشی رشد چين در افق آسماري ساختمان 

ب( و سپس با  13مارون، ابتدا چرخش یال )شکل 

هاي جدایشی افزایش دگرریختی و فعال شدن افق

گرو(، تلفيقی از چرخش یال و  )در اینجا  بيشتر

در  گردد.نهاد میج( پيش 13مهاجرت لولا )شکل 

ساختمان کوپال به دليل دگرریختی کمتر، ظاهراً 

 13رشد چين تنها با سازوکار چرخش یال )شکل 

 ب( انجام شده است.

 گیرینتیجه

ايِ عمودِ بر محور هاي لرزهبرش سهیمقا

ي هاي مارون و کوپال، نتایج زیر را در زمينهتاقدیس

ی خوردگنيو سبک چ یختینحوه دگرر

 سازد:هاي یاد شده آشکار میتاقدیس

خوردگی اوليه به صورت جدایشی و هماهنگ چين-

تر از آن در تمام سري رسوبی اليگوميوسن و قدیمی

هاي جدایشی روي داده است. در این مرحله، افق

اند. کامبرین فعال بودهژرف پالئوزوئيک زیرین و یا پر

يشتر در متقارن با شيب نسبی بچين اوليه حالت نا

یال جنوب باختري داشته است و سپس در مراحل 

هاي جدایشی ميانی به بعدي، با فعال شدن افق

ترتيب دشتک، ژوراسيک و گرو عدم تقارن بيشتر 

 شده است. 

و  خوردگیبا در نظر گرفتن تغييرات الگوي چين-

هاي مارون و کوپال، این خوردگی در تاقدیسگسل

اختاري شمال باختري، دو تاقدیس به سه قطعه س
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اند. این ميانی و جنوب خاوري تقسيم شده

بندي نحوه توزیع متفاوت دگرریختی و عناصر قطعه

دهد. ساختاري را در گستره مورد مطالعه نشان می

توان عنوان نمود که دگرریختی طور خلاصه میهب

گانه در دو هاي سهشده در هر یک از قطعهتوزیع

ال عکس یکدیگرند. به ساختمان مارون و کوپ

عبارت دیگر، اگر در یک قطعه معين، دگرریختی در 

یکی از ساختارها بيشتر باشد، در همان قطعه 

ساختار دیگر دگرریختی کمتري را متحمل شده 

است و به عکس و در مجموع دگرریختی هر سه 

 قطعه با یکدیگر تقریباً یکسان هستند.

چين رسد که تاقدیس کوپال یک به نظر می-

جدایشی است که تحت سازوکار چرخش یال رشد 

کرده است. در حاليکه سازوکار جنبشی رشد چين 

جدایشی ساختمان مارون، ابتدا چرخش یال بوده 

هاي شدن افقکه با افزایش ميزان دگرریختی و فعال

 ویژه سازند گرو( به تلفيقی ازهجدایشی ميانی )ب

شده  سازوکار چرخش یال و مهاجرت لولا تبدیل

 است.

دهد که در فروبار نتایج این پژوهش نشان می-

هاي هاي جدایشی ژرف، افقدزفول، افزون بر افق

قوام دشتک، ژوراسيک هاي کمجدایشی ميانی )لایه

خوردگی و گرو( نيز نقش مهمی در سبک چين

گيري تر، شکلاند. به عبارت دقيقها داشتهتاقدیس

يه فروبار دزفول با اوليه نفتگيرهاي ساختمانی ناح

هاي جدایشی ژرف انجام شده است ولی فعاليت افق

هاي جدایشی ميانی با اعمال برخی جزئيات افق

ها، نقش کليدي خود را ایفا هندسی در این تاقدیس

 اند. نموده

دهد که سازند تبخيري این مطالعه نشان می-

گچساران از اولين مراحل دگرریختی، نقش یک افق 

صلی را ایفا نموده است و افزون بر جدا جدایشی ا

تر بالایی از نمودن دگرریختی سازندهاي جوان

سزایی بر نحوه هسازندهاي زیرین خود، تاثير ب

تر داشته گذاري و دگرشکلی سازندهاي جوانرسوب

 است.    
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